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   چكيده
هـا، هنجارهـا و       آن اعضاي يـك قـوم ارزش       براساسمداري، نوعي تلقي فرهنگي است كه        قوم

هـاي قـالبي دربـاره ديگـر          ديدگاه براساسدانند و      زندگي قوم خود را برتر از ديگر اقوام مي          شيوه

مداري، يك مـانع فرهنگـي بـراي         جهت در جوامع چندقومي، قوم     به همين . كند  اقوام قضاوت مي  

هاي يك تحقيق در بين هـشت        ي داده  تحليل ثانويه .  است  گيري و گسترش روابط بين قومي      شكل

دهـد كـه اولاً       قوم ايراني شامل ترك، كرد، لر، عرب، فارس، بلـوچ، تـركمن و طـالش نـشان مـي                  

هـا و    مـداري از آن عـرب     ت، در عين حال كمتـرين قـوم       مداري در نزد همه اقوام ايراني بالاس       قوم

مـداري از يـك سـو سـبب تـضعيف روابـط               ثانيـاً قـوم   . مداري از آن قوم بلوچ است       بيشترين قوم 

باعث تشديد روابط تعارضي در بـين اقـوام    اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از سوي ديگر         ي  همزيستانه

  . گردد  مي در شبكه روابط بين قومي) قومي( تنوع هويت جمعيگيري مداري مانع از شكل گردد و ثالثاً قوم مي

  .مداري  قوميت، روابط بين قومي، قوم: واژگان كليدي

  

                                                                                                                   
  Yousofi@um.ac.ir *                        مشهدفردوسي شناسي دانشگاه  استاديار جامعه. ∗1
  شناسي دانشگاه فردوسي مشهد دانشجوي دكتراي جامعه. 2
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  مداري  مساله قوم

واقعيتي نسبتاً فراگير و جهاني اسـت و اقـوام، سـهم بـسزايي در صـلح يـا                     امروزه تنوع قومي،    
 Gurr & Harff 1994; Gurr 1993, 2000; Harff(منازعة داخلي و خارجي كشورها دارند 

and Gurr 1998 .(اي جهـاني اسـت و   نيـز مـساله   طلبي قـومي    يا برتري1مداري از سويي قوم
ايـن  ). Lester 2004: 105همـان و  (داننـد   اي طبيعـي مـي  برخي از پژوهشگران، آن را پديده
ــم  ــسزايي در فه ــهم ب ــوم، س ــرا مفه ــرون يشگ ــاي ب ــط درون ه ــي و رواب ــي دارد گروه    گروه

)Neuliep & McCroskey 1997: 385 .(و تحقير ساير اقـوام  طلبي  مداري با برتريزيرا قوم
ويـژه نقـل و انتقـال        انع مهم براي برقراري رابطـه بـين قـومي، بـه           م كهمراه است و اين امر ي     

فـراهم     قـومي  تـضاد   بعـيض و    ة ذهني را براي ت    شود و زمين    ر بين اقوام محسوب مي    د 2فرهنگي
دانـد    مدارانه فقط ديدگاه فرهنگي خـود را نـسبت بـه جهـان مقبـول مـي                 ديدگاه قوم  .3آورد  مي

)Carignan & colleagues 2005: 3 ( مانع تشكيل يك فـضاي  «و بسياري از محققين آن را
  ). همان(دانند  مي 4» فرهنگي-قومي

 همانند ايران كه  چندقومي ي مداري در يك جامعه براين اساس، توجه به پديدة قوم
يكپارچگي آن تا حد زيادي منوط به مسالمت و همزيستي اقوام مختلف است، اهميت زيادي 

تواند سهم به سزايي در تضعيف يا تقويت روابط بين  مداري مي دارد و شدت و ضعف قوم
ي حاضر درصدد  مقاله. و در نتيجه تضعيف يا تقويت يكپارچگي ملي داشته باشد  اقوام قومي 

 يك تصوير تجربي روشن ي  علاوه بر ارائه،5هاي يك تحقيق قومي  دادهي يهاست با تحليل ثانو
 اين پديده را با كم و كيف روابط بين اقوام، وارسي ي مداري اقوام ايراني، رابطه از وضعيت قوم

  .نمايد

                                                                                                                   
1. Ethnocentrism. 
2. Acculturation. 

هاي مربوط به عدم پايداري نهادهاي دموكراتيك، جنگ و حتي  مداري در بررسي، به مساله قوم علاوه بر تضادهاي قومي. 3
  ).Hammond & Axelrod 2005: 2(ست ا انتخاب كالا توسط مصرف كنندگان و راي دهي نيز پرداخته شده

4. Ethno-cultural sphere. 
 آقاي دكترمسعود چلبي و همكاري مسووليتبا » هاي قومي و رابطه آن با هويت ملي در ايران هويت«با عنوان  اين تحقيق .5

  .است انجام گرفته) معاونت امور اجتماعي و شوراها( براي وزارت كشور 1377-80در فاصله سالهاي ) يوسفي(نگارنده 
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  تعريف قوميت 

 ـ    اختلاف نظر وجود دارد، لكن با مقايسه تعاريف معروف مي          1اگرچه در تعريف قوميت    ه توان ب
،  برخي معتقدنـد قوميـت يـا گـروه قـومي          . يك تعريف نسبتا با دوام از اين مفهوم دست يافت         

تر كه داراي تبار مشترك واقعـي يـا خيـالي، خـاطراتي از       بزرگ ي  جمعي است در درون جامعه    
) مثـل زبـان و مـذهب       (گذشته مشترك و داراي تأكيدات فرهنگي بر يك يا چند عنصر نمادي           

: 1382و احمـدي   Burgess 1986 , 54( »شود مي ا، هويت گروه تعريفهاست كه براساس آن
و ايـن    اعضاي گروه قومي از تعلقشان به گروه آگاهي دارنـد          اساسي اين است كه      ي  نكته). 37

نـزد   در »ما« تصوربه عبارت ديگر     .گيرداز ديگران شكل مي   آنان  در كشاكش تصور    آگاهي نيز   
يك گروه قومي،   «اعضاي  . كندمعنا پيدا مي   2»آنها«ها از     گروه تصور اين در پرتو    هاي قومي  گروه

) واقعـي يـا خيـالي     (ه خودشان را از حيث اينكه داراي تبار مـشترك           كمتشكل از افرادي است     
ــي  ــد هــم م ــه   هــستند، همانن ــين در نظــر گرفت ــز چن ــد و توســط ديگــران ني ــيبينن    »شــوند م

)Ringer & Lawless 1989:1( . ـ  گروهبر اين اساس   توسـط دو  ،طـور مـداوم  ه هاي قـومي ب
مـا ـ   «ام ومجموعه نيروهاي داخلي كـه سـبب تثبيـت و د   : شوند  نيروي پويا احاطه مي مجموعه

. شـوند  مـي  »آنها ـ بودن «مجموعه نيروهاي بيروني كه سبب تشكيل و تعيين و شوند مي »بودن
خود اتكاء، بلكـه    كاملا   هايي كاملاً خود مختارند و نه      هاي قومي نه موجوديت    گروهجهت   بدين

بزرگتر هستند كه آنها را تحت تـأثير قـرار داده و بـه آنهـا شـكل                   اجتماعيبخشي از يك نظام     
در پرتو چنين تعريفي اقوام هشتگانة بلوچ، ترك، تـركمن، طـالش، فـارس،              ). 1 :همان(دهد   مي

ال كـه هريـك     در ايران هستند كه در عين ح ـ         قومي ي  هاي عمده  عرب، لر و كرد از جمله گروه      
 ايـران، داراي  ي عنـوان عـضوي از جامعـه    اي هـستند، همگـي بـه       داراي هويت فرهنگـي ويـژه     

اگرچـه  .  و ملي آنها، اشتراك وجـود دارد        اند، به تعبير ديگر بين هويت قومي       مشتركات فرهنگي 
طـور دقيـق و      مرزهاي فرهنگي و نمادي اقوام در يك چارچوب ملي، به         بايد گفت در اغلب موارد      

) 1381بالمر و سولوموس      و 1380برتون  (هاي متداخلي دارند     نيستند و مرزبندي   اطع قابل تفكيك  ق

هـاي   هاي اجتماعي و فرهنگـي، اقـوام را بـه گونـه            دهد كه با ملاك     و تجارب پژوهشي نيز نشان مي     

                                                                                                                   
1. Ethnicity. 
2. they. 
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د هـاي رايـج متفـاوت باش ـ       هـا و مرزبنـدي     بندي بندي نمود آنچنان كه با دسته      توان دسته   مختلفي مي 

  ). 1381 ،يوسفي(

  
  مداري  تعريف قوم

هاي فكري و رفتاري گروه خود به عنوان   به معناي تمايل به در نظر گرفتن روش،مداري قوم
يكي تمايل فرد نسبت به درون : توان قائل شد براي اين مفهوم دو وجه مي. معيارهاي عام است

بيند و  تر و برتر مي  فضيلتمداري شديد، فرد گروه خود را با گروه است كه در حالت قوم
كند و وجه ديگر آن، تمايل فرد نسبت به  هاي عام تلقيّ مي هاي گروه خودش را ارزش ارزش

شمارد و  ها را حقير و پست مي مداري شديد، فرد برون گروهبرون گروه است كه در حالت قوم
ها، حفظ   برون گروهاش را از  اجتماعيي كند فاصله و سعي مي كند هاي آنها را طرد مي ارزش
مداري، اعتقاد به فضيلت و برتري  نكته مهم در مفهوم قوم.(Gudykunst, 1994, 77) نمايد

) برون گروه(است و اين امر خود متضمن كوچك شمردن ديگر اقوام ) درون گروه(قوم خود 
 دهد و به نفع درون گروههمواره اولويت را به درون گروه مييك فرد قوم مدار،  .است

نسبت به خودي و و افتخار بيني  همواره با خوش،مداري قوم«به عقيده سامنر كند، قضاوت مي
، )Neuliep & McCroskey 1997: 385 (»نسبت به غريبه، همراه استو تحقير بدبيني 

ها  اكثر مردم از غريبه.... «ها ممكن است اكثر مردم را دربرگيرد  اگرچه بدبيني نسبت به غريبه
اين ويژگي ). همان(» كنند آيد و نسبت به آنها احساس خصومت و ترس ابراز ميميخوششان ن

دهد و به نفع درون گروه قضاوت مداري كه فرد همواره اولويت را به درون گروه مي قوم
دهد حتي با داشتن  هاي قالبي است كه به افراد عضو يك گروه اجازه ميكند ناشي از ديدگاه مي

. )Hammond & Axelrod 200:4( قضاوت درباره ديگران بپردازندكمترين اطلاعات به 
مثل زبان و لهجه، مذهب كه ميراث  مدارانه، غالبا با تاكيد برعناصر هويت قومي رفتارهاي قوم

گيرد و تا حدي ترسيم كننده مرزهاي نمادي و  آيند صورت مي مشترك قوم نيز به حساب مي
  . فرهنگي اقوام است
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   قوميتعريف روابط بين

اين رابطه شامل . است هاي قومي   اجتماعي در بين اعضاي گروهي              قومي، رابطه  بيني رابطه
در يك ) Weber, 1978: 26-27(» هاي انساني معنادار  به هم پيوسته از كنشي يك مجموعه«

عي در  اجتماي بخش تعريف رابطه ، كه الهام)1384( ديدگاه وبري براساس. زمينه معين است
اگرچه . گيرد گر در ضمن كنش خود، كنش ديگران را نيز در نظر مي اين نوشتار است، هر كنش

گران قابل ادراك باشد،   اجتماعي متضمن اين است كه معاني محتمل كنش براي كنشي رابطه
تبعاً اگر معناي كنش براي طرفين قابل . لكن ممكن است درك افراد درگير رابطه، يكسان نباشد

شود و يا ممكن است به سوء تفاهم بينجامد،   اجتماعي نيز مختل و يا منحل ميي  نباشد رابطهدرك

 اجتماعي يا ي  رابطهي چهار عنصر سازنده. اي وجود نداردبراي وقوع چنين رابطه هرچند الزامي 

 :توان از هم تفكيك نمود و اهميت هريك را مورد توجه قرار داد نظام كنش متقابل را مي

  دهند؛ كه با هم كنش متقابل انجام مي» واحدها«اي از   مجموعه)1(
هاي واحدها و خود كنش متقابل  گيري ها كه به جهت اي از قواعد يا دستورالعمل مجموعه) 2(

  دهد؛ نظم مي
  نظام يا فرآيند نظم يافته يا الگودار خود كنش متقابل؛ )3(
  گيــرد  منــد بــا آن صــورت مــيدهــد و مبــادلات نظــام محيطــي كــه كــنش در آن رخ مــي) 4(
)Parsons, 1977: 163 .(  

) معنا( اجتماعي، قواعد ي  متقابل و در اينجا تداوم رابطه مهمترين شرط انسجام نظام كنش
كند و  هاي تخريب نظام را كنترل مي پتانسيل«زيرا مبنا و معناي مشترك، . مشترك است

 :همان(» كند كه سيستم را تقويت كنند ميهايي هدايت  گر خودمختار را به كانال واحدهاي كنش
 اجيل دار تلقي كنيم و طرح اي از كنشهاي اجتماعي معني رابطه اجتماعي را مجموعه چنانچه). 168

 نوع را سرمشقي براي تفكيك انواع كنش معنادار قراردهيم، در اين صورت، چهار 1پارسونز

بين  (  روابط بين قوميي را مبنايي براي مطالعهتوان از هم تفكيك نمود و آن   اجتماعي را ميي رابطه

 ،)A(اي روابط مبادله: اين چهار نوع رابطه عبارتند از). 1شكل (قرارداد ) اعضاي گروههاي قومي

                                                                                                                   
1. AGIL schemma 
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  ). 18: 1375چلبي، ) (I(و روابط ارتباطي يا اجتماعي) L( روابط گفتماني ،)G(روابط قدرت 

صادي و پولي است مثل معامله و داد و ستد در اي حامل معناي اقتدر حاليكه رابطه مبادله
 مثل تبادل نظر در بين ،هاي قومي، رابطه گفتماني حامل انديشه و فكراست بين اعضاي گروه

حامل احساس و عاطفه است مثل دوستي و  1 اجتماعيي رابطه. هاي قومي اعضاي گروه
 متضمن قدرت و سيادت  قدرتيي  و در مقابل رابطه هاي قومي معاشرت در بين اعضاي گروه

 ي نمودار چهار نوع رابطه. نزاع، اختلاف و كدورت در بين اعضاي گروههاي قومي  مثل،است
  .مطابق طرح اجيل پارسونز ترسيم گرديده است) 1(اجتماعي در شكل 

  
  قدرتي    ايمبادله

A   G 

    رابطه  
  

L    I  

  

  اجتماعي    گفتماني

   چهار نوع رابطه اجتماعي 1شكل 

  

 مذكور ضمن اين كه تحت تاثير يكديگر هستند، هركدام از آنها برحسب ي روابط چهارگانه
  :يابند شش خصوصيت ذيل تغيير مي

  . گران نسبت روابط موجود به روابط ممكن در بين كنش: چگالي روابط اجتماعي) 1(
  .گران نسبت روابط دوجانبه به روابط يك جانبه در بين كنش: قرينگي روابط اجتماعي) 2(
گران در ابعاد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و  وجود رابطه بين كنش: تعدد روابط اجتماعي) 3(

  .2اجتماعي
  .گران فراواني روابط اجتماعي در بين كنش: شدت روابط اجتماعي) 4(

                                                                                                                   
1. communal  

به ايـن دليـل   . استفاده شود» تنوع رابطه   « از مفهوم   » تعدد رابطه   « برحسب تعريف ارائه شده، شايد مناسب ترباشد به جاي           .2
  . دهد در حاليكه تعدد بيشتر گوياي فراواني رابطه است كه مفهوم تنوع، گوناگوني رابطه را به روشني نشان مي
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ها  مثل سازمان(هاي جمعي  پراكنش هويت: در روابط اجتماعيها  1و موجوديت ها تنوع گره) 5(
گانه،  علاوه بر خصوصيات پنج البته ).147 -8:همان( روابط اجتماعي ي شبكه در) ها و گروه

   :استمؤثر عموميت و شمول رابطه نيز در تغيير روابط اجتماعي 
  . گران موجود ابطه به كل كنشدرگير رگران  نسبت كنش :عموميت يا شمول رابطة اجتماعي) 6(

اي، قدرتي، اجتماعي و گفتماني در  بادلهرا برحسب روابط م بدين ترتيب روابط بين قومي 
توان تعريف نمود كه كم و كيف آن برحسب شش ويژگي   مي هاي قومي بين اعضاي گروه

  . متغير خواهد بود شامل چگالي، قرينگي، تعدد، شدت، عموميت و تنوع گره
  

   فرضيه اساسي

كه قوم بت به درون يكي تمايل فرد نس: داراي دو وجه استمداري  قومپيش از اين گفته شد 
و داند  از ساير اقوام ميتر و برتر  خود را با فضيلتقوم مداري شديد، فرد در حالت قوم

وجه ديگر آن، تمايل فرد نسبت به  كند و هاي عام تلقيّ مي خودش را ارزش قوميهاي  ارزش
هاي  هافراد متعلق به گرو(ها  قوممداري شديد، فرد برون است كه در حالت قومقوم برون 
سعي بر اين اساس كند و  هاي آنها را طرد مي شمارد و ارزش را حقير و پست مي) ديگر قومي

مدار ميل به عضويت گروهي  هاي قوم گروه. حفظ نمايدآنها اش را از   اجتماعيي كند فاصله مي
دارند و اغلب برون گروه را  را حفظ و تمايل به عضويت در برون گروه را ضعيف نگه مي

مداري از طريق افزايش انسجام، بدين ترتيب قوم. كنند مشكلات داخلي گروه قلمداد ميعامل 
 Hammond & Axelrod(كند  همنوايي، همكاري، وفاداري و كارايي به بقاي گروه كمك مي

آنچنان كه ). 82همان، (» دهدهاي بين گروهي را كاهش ميهمكاري«و درمقابل ) 86 :2005
ديگر  هاي قومي مدار، از افراد متعلق به گروه هاي قوم در گروه« د ن معتقدنابرخي از محقق

كند كه اين  باندورا تاكيد مي ).Navarrete & Fessler 2006: 1(» شود  مي2زدايي انسانيت
 3كند هاي ديگر فراهم مي آميز نسبت به گروه زدايي زمينه را براي انجام اعمال خشونت انسانيت

                                                                                                                   
1. Entity 
2. dehumanization 

مداري به گروه در تلاش براي رسيدن بـه قـدرت و              قوم«: مداري كاركرد مثبت نيز دارد    از ديدگاه كاركردگرا، قوم   با اين حال    . 3
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)Bandura 1999 .(از يك سو روابط و وفاداري درون مداري  يب در حالي كه قومبدين ترت
كند اما ازسوي ديگر باعث تضعيف روابط و همزيستي  را تقويت و به بقاي قوم كمك مي قومي 

اي، قدرتي، اجتماعي و  مبادله(چنانچه محتواي چهارگانه روابط اجتماعي . گردد اقوام مي
 به شرح )، تقارن، تعدد، عموميت و تنوع گرهچگالي، شدت(گانه  با خصوصيات شش) گفتماني

توان به شرح ذيل   اساسي مقاله حاضر را ميي گفته را ملاك قرار دهيم بر اين مبنا، فرضيه پيش
  : بندي نمود صورت

را ) روابط همزيستانه (در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي         مداري، روابط بين قومي       قوم«
بـر ايـن اسـاس متناسـب بـا          . كنـد   را تقويت مي  ) تعارضي(ي  تضعيف و در مقابل روابط سياس     

تعدد رابطه و    چگالي، شدت، تقارن، عموميت و    (اي اقوام    مداري، خصوصيات رابطه    تشديد قوم 
   .»گردد تضعيف و در بعد تعارض، تقويت مي  در بعد همزيستي)تنوع گره

  

  روش تحليل 

 در منـاطق    1378ديـده كـه در سـال         حاضر از يك تحقيـق پيمايـشي اخـذ گر          ي  هاي مقاله  داده
 ساكن مناطق    ساله و بالاترِ   18جمعيت تحقيق مذكور شامل افراد      . است كشور انجام گرفته    قومي

شامل تـرك، كـرد، لـر، عـرب، فـارس،          گانه   از اقوام هشت  مورد بررسي بوده كه در يكي         قومي  
 ي   نقطـه  31 در   نفـر  4002بـا   در طي تحقيق مـذكور      . اند بلوچ، تركمن و طالش عضويت داشته     

انـد،   اي و بـه صـورتي تـصادفي برگزيـده شـده            گيري دو مرحله   كه به روش نمونه    1كشور  قومي
هاي  داده.  بوده است  91/0مداري نيز معادل      مقياس قوم پايايي  مصاحبه حضوري به عمل آمده و       

 شوند هم در سطح فرد و هم در سـطح قـوم قابـل                محسوب مي  2» وصفي ي  داده«مداري كه     قوم
هـاي مركـزي و       آنها در سطح هر قوم برحسب شـاخص        ي  اند و در نوشتار حاضر اندازه      تحليل

                                                                                                                   
هاي تـضاد آميـز      كند بتوانند امنيت شخصي خود را بيابند و اين امر در موقعيت           همچنين به افراد كمك مي    . كند  ثروت كمك مي  

  .»دهدبه خوبي خود را نشان مي

طالعه شامل شهرهاي تبريز، اردبيل، پارس اباد، اروميه، مهاباد، سنندج، سـقز، اهـواز، ايـزه، شـادگان، كرمانـشاه،       نقاط مورد م   .1
اسلام آباد، پاوه، زنجان، زاهدان، خاش، ايران شهر، گنبد، آق قلا، بندرتركمن، خرم آباد، بروجرد، كوهدشـت، ايـلام، فارسـان،                     

  .وان شهر و ماسال بوده استدهدشت، اصفهان، نورآباد ممسني، طالش، رض
2. attributional 



  علي يوسفي و همكار  _________________________درايران  مداري و اثر آن بر روابط بين قومي قوم

133  

، ) گروه قومي8(كه تنها در سطح قوم       »اي هاي رابطه  داده«است لكن     پراكندگي توصيف گرديده  
   :اند سازي و سپس در تحليل وارد شده قابل تحليل بوده اند مطابق با تعاريف ذيل شاخص

  حسبر بين هر زوج از اقوام هشتگانه بي  شدت رابطه:ن قوميشدت روابط بي .1
  . است  محاسبه گرديده»ميانگين رابطه اعضاي هر قوم با قوم ديگر«

برحسب گانه  بين هر زوج از اقوام هشت ي رابطه) تنوع(تعدد : تعدد روابط بين قومي .2
 همزيستانه ي ابطه قوم ديگر، داراي يك، دو يا سه نوع راعضايدرصد اعضاي هر قوم كه با 

 .هستند، برآورد گرديده است) اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي(

تنوع گره در شبكه روابط بين قومي، برحسب اينكه چند : در روابط بين قومي تنوع گره .3
 همزيستانه ي ديگر رابطه) هيچ قوم تا هفت قوم(اعضاي هرقوم با چند قوم درصد از 

 . است  اند، برآورد گرديده داشته) سياسي(رضي يا تعا) اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي(

گانه برحسب  عموميت رابطه بين هر زوج از اقوام هشت:  بين قوميي عموميت رابطه .4
 )رابطه دارنددرصد پاسخگويان قوم الف كه با اعضاي قوم ب ( رابطه درصد افراد درگير

 .1است  برآورد گرديده

درنظرگرفته شده و آزمـون همبـستگي دو        » قوم «  بين قومي،  ي  ترتيب، واحد تحليل رابطه    بدين
اسـت و از      انجام گرفتـه  ) قوم( واحد   8هاي    داده ي   بين قومي، برپايه   ي  مداري و رابطه    متغير قوم 

وارد گرديده لذا سطح معنـاداري ضـرايب         ) قوم 8(آنجا كه در اين آزمون، كل جمعيت تحقيق         
  .است وضوع گرديدهبلام است و در واقع بحث تعميم آماريگزارش نشده

  
  هاي پژوهش  يافته

گانه، اثر اين متغير بر روابط بين  مداري در بين اقوام هشت ذيلا ضمن معرفي نتايج سنجش قوم
هاي  ها، جهت تبادر ذهن، ويژگي لكن مقدم بر توصيف و تحليل داده. گردد تحليل مي قومي

                                                                                                                   
دليل حذف مفهوم چگالي اين بوده      . از شمول تحليل همبستگي خارج گرديده است        متغير قرينگي و چگالي روابط بين قومي      . 1

. به شرحي كه در اينجـا منظـور گرديـده، مـستتر اسـت               كه برحسب تعريف، معناي آن در مفهوم شدت روابط بين قومي          . است
تـوان بـه آن نـسبت داد و از ايـن              در تعريف چگالي، سيال و قراردادي است و هرمقداري را مـي           » روابط ممكن «لاوه مفهوم   بع

  .جهت تحليل تجربي آن نامطمئن است اما دليل حذف قرينگي، فقدان داده آن در سطح هرقوم بوده است
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  . گردد جمعيتي پاسخگويان معرفي مي
 نقطه 31 انجام شده در ي  نفر مصاحبه4002از « : ويانهاي جمعيتي پاسخگ ويژگي

و تحصيلي آنها به ترتيب ميانگين سني  .اند بوده درصد زن 45 درصد مرد و 55 كشور، قومي
 درصد 9/46لحاظ وضع فعاليت  ازبعلاوه . است بوده) دوره متوسطه( كلاس 7/9 سال و 6/34

  و)آموز و دانشجو دانش( محصل  درصد4/12  درصد بازنشسته،6/4 درصد بيكار، 6/9شاغل، 

 5/2بلوچ،   درصد6/6،  از پاسخگويان ترك درصد8/32 قوميت. اند بودهدار   درصد خانه5/26

 2/16 و  درصد كرد8/16 درصد فارس، 4/17عرب،   درصد5 درصد طالش، 5/2تركمن،  درصد

  .»اند  بودهسني ددرص 3/21 درصد پاسخگويان شيعه و 7/78همچنين . اند  بودهدرصد نيز لر

  

  مداري قومميزان 

، سنجيده شده و 1مداري برحسب تعريف با استفاده از هشت گويه يا نشانه به شرح جدول قوم
 به تفكيك اقوام 100 تا 0ها برحسب مقياس  سپس ميانگين موافقت با هريك از گويه

   :شود  ميها چند نتيجه مهم حاصلاز مقايسه ميانگين. است محاسبه گرديده گانه هشت
ها كمتر از  ها بيشتر و بالعكس در نزد عرب ها در نزد بلوچ مداري برحسب اغلب نشانه قوم

، بيشترين )82(ها  مربوط به فارسبيشترين احساس برتري زباني با اين حال . ساير اقوام است
 بيشترين احساس برتري شجاعت مربوط به ،)76(مربوط به لرها  كاري احساس برتري

 .ها و لرهاست مربوط به طالش) 66(  و بيشترين برتري احترامي)76(و لرها ها  آذري

هـاي آن بـه       سـاخته شـده و آمـاره       »مداري لي قوم كشاخص  «مداري،   از تركيب هشت گويه قوم    

  : گردد اشاره ميآن مهم كه ذيلا به نتايج  منعكس گرديده 2گانه كشور در جدول  هشت تفكيك اقوام

سـه قـوم    و در نـزد     )  درصـد  2/0(هستند  ) 0(مداري    از افراد فاقد قوم   به طوركلي درصد اندكي     

در نزد همه اقـوام     در مقابل   .  وجود ندارد  مداري ، هيچ پاسخگوي فاقد قوم     نيز بلوچ، تركمن و طالش   

  .هستند) 100(مداري  قومداراي حداكثر )  درصد7(در كل، درصد قابل توجهي از پاسخگويان  و
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  گانه مداري به تفكيك اقوام هشت هاي قوم قت با گويهميانگين مواف  1جدول 

  100 تا 0ميانگين موافقت به حسب مقياس 

ف 
دي

ر
  

  1مداري قومهاي  گويه

ك
تر

چ  
لو

ب
ن  

كم
تر

  

ش
طال

  

ب
عر

س  
ار

ف
  

رد
ك

  

  لر

1  
 بهترين زبان در    ،000به نظر من زبان     

  ايران است 
69  72  68  61  68  82  63  62  

2  
ــسته   ،000 ــومي شاي ــر ق ــيش از ه  ب

  .ترامنداح
64  65  64  66  51  56  56  66  

3  
تـرين مـردم      با هـوش   000به نظر من  

   .ايران هستند
64  69  62  59  48  54  57  62  

4  
 از همـه اقـوامي   000كنم  من فكر مي 

ــي    ــدگي م ــران زن ــه در اي ــد ك  ،كنن
  .پركارترند

74  75  67  64  55  54  66  76  

5  
 بهترين مـردم ايـران      000 ،به نظر من  

  .هستند
61  70  67  62  50  53  58  64  

  76  70  51  60  64  66  75  76  .ترين مردم ايران هستند  شجاع0000  6

7  
 از هـر جهـت بـر        0000به نظر مـن     

  ديگر اقوام ايراني برتري دارند 
52  61  51  60  43  43  46  56  

8  
كنم كـه بهتـرين رسـم و         من فكر مي  

   . دارند000رسومات قومي ايران را، 
66  69  63  66  53  59  60  66  

 
بالاتر از  آنان   درصد   50 ،نمره 47بالاتر از   پاسخگويان   درصد   75مداري    قوم ي  ، نمره در كل 

گانه   مقادير مشابه در نزد اقوام هشت      ي  مقايسه.  است 78بالاتر از   آنان نيز    درصد   25 و نمره    62
. هاسـت  هـا و بيـشترين آن مربـوط بلـوچ          مربوط به عـرب   مداري    قومدهد كه كمترين     نشان مي 

ايـن در حـالي     . اسـت  56از  از افراد كمتر     درصد   25مداري   قومتنها  ها،   در نزد بلوچ  كه   آنچنان
 .است) 50(از عربها كمتر از حد متوسط مداري در نزد نيمي است كه قوم

 است و مقدار آن نيز در نزد هـيچ يـك از اقـوام               63مداري در كل پاسخگويان      ميانگين قوم 
مداري مربـوط بـه     گانه، كمترين ميانگين قوم    م هشت در بين اقوا  . نيست) 50(كمترازحد متوسط   

                                                                                                                   
زبان  تركمثلاً در مصاحبه با پاسخگويان    است   گرفتهه قرار   مداري به جاي علامت نقطه چين، نام قوم مربوط         هاي قوم  در گويه . 1

ها بيش از هر     ترك«: شده دوم گفته    ي  يا در گويه  ،  »به نظر من زبان تركي، بهترين زبان در ايران است         «: شده اول گفته    ي  درگويه
  . » احترامندي قومي شايسته
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 . است) 69(ها  و بيشترين آن مربوط به بلوچ) 53(ها  عرب

است ) 22(پايين  ) پاسخگويان( اقوام   ي  در نزد همه  مداري   ومكنش ق اگر چه به طور كلي پرا     
ن بـا ايـن حـال، كمتـري       و احساس كم و بيش مشتركي از اين لحاظ در بين آنهـا وجـود دارد،                 

  . است) 24(ها  مربوط به فارسپراكنش و بيشترين ) 20(ها  مربوط به تركمنمداري  پراكنش قوم
 

  مداري به تفكيك اقوام هشت گانه شاخص كلي قومهاي  آماره  2جدول 

  100 تا 0مداري به حسب مقياس  قومهاي  آماره

ف
دي

ر
  

  نام قوم

  تعداد

  پاسخ

  معتبر
  حداكثر  حداقل

چارك 

  اول

چارك 

  دوم

چارك 

  سوم
  ميانگين

انحراف 

  معيار

  21  66  81  66  50  100  0  1278  آذري  1
  22  69  87  72  56  100  6  264  بلوچ  2
  20  63  78  59  50  100  19  98  تركمن  3
  21  63  75  62  50  100  25  102  طالش  4
  23  53  72  50  34  100  0  199  عرب  5
  24  56  75  56  37  100  0  675  فارس  6
  22  59  75  59  47  100  0  667  كرد  7
  21  66  81  66  53  100  0  636  لر  8

  22  63  78  62  47  100  0  3919  جمع

  

   1مداري بر روابط بين قومي اثر قوم

مـشتمل بـر روابـط         بين قـومي   همزيستانه مداري روابط   قوم« : مدعاي اصلي مقاله اين است كه     
را     قـومي  اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را كاهش و در مقابل روابط سياسي يـا تعارضـي بـين                

مداري بر چهار ويژگي      ذيلا با استفاده از روش تحليل همبستگي، اثر متغير قوم         . »كند  تقويت مي 
در شبكه روابط بـين      شدت، عموميت و تعدد رابطه و همچنين تنوع گره         شامل  روابط بين قومي  

  . 2گيرد به طور جداگانه مورد بررسي قرار مي قومي

                                                                                                                   
  . به تفصيل توصيف گرديده است) 1380يوسفي ( ديگري ي در ايران در مقاله وضعيت روابط بين قومي. 1
از محاسبه حذف و در هر جدول ) outlier(هاي دورافتاده  ، داده مداري و روابط بين قومي در محاسبه ضرايب همبستگي قوم. 2

  . اند با انديس معرفي شده
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  قوميشدت روابط بين  مداري بر اثر قوم

اي، اجتماعي،  فراواني رابطه مبادله(  مداري و شدت رابطه بين قومي ضرايب همبستگي قوم
برحسب نتايج حاصله .  منعكس گرديده است3، در جدول )گفتماني و تعارضي در بين اقوام

 مورد آنها خلاف انتظار و 6) -يا (+  ضريب همبستگي، جهت 32از مجموعه  :توان گفت مي
) شدت(مداري، فراواني   يعني مطابق با پيش بيني نظري، قوم.يد فرضيه استمورد آن مو 26

را در اغلب موارد كاهش و فراواني ) اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي( روابط همزيستانه قومي
مداري بر  همچون اثر قوم(موارد خلاف انتظار . روابط تعارض را افزايش داده است) شدت(

و همچنين كم يا زياد ) كه بر خلاف انتظار مثبت استها  ا تركمنو اجتماعي باي  روابط مبادله
اي  بيني نشده تواند ناشي از اين واقعيت باشد كه متغيرهاي پيش بودن مقدار ضرايب، مي

مداري بر فراواني  و اجتناب ناپذيري رابطه، اثر قوم  همچون مجاورت يا عدم مجاورت قومي
  .  را تغيير داده باشند روابط بين قومي

  

  رابطه بين قومي) فراواني(و شدت  مداري قوم  مقادير ضريب همبستگي 3جدول 

    توضيحات   مداري بر فراواني رابطه بين قومي اثر قوم
  تعارضي  گفتماني   عاطفي  اي  مبادله

) 1(  آذري
054/0  

)2 (
72/0-  

)3 (
62/0-  

  
43/0-  

) 4(  بلوچ
99/0-  

  
43/0-  

)5 (
57/0-  

  
67/0  

    تركمن
40/0  

  
43/0  

)6 (
35/0-  

  
82/0  

) 7(  تالش
82/0-  

  
37/0-  

  
36/0-  

  
82/0  

  74/0  -67/0  -64/0  -77/0  عرب
) 8(  فارس

52/0-  
)9 (
69/0-  

)10 (
59/0-  

  
79/0  

  47/0  -41/0  39/0  -46/0  كرد
  81/0  -80/0  77/0  -90/0  لر

با حذف قوم بلوچ كه رابطه گفتماني بسيار بالايي با قوم  )10(
  .فارس دارند

ها از نظم  اي اقوام مختلف با آذري  مبادلهي رابطه) 1(
   .كند خاصي پيروي نمي

 اجتماعي بسيار اندك و ي با حذف عرب كه رابطه) 2(
  .  بسيار بالايي با آذري دارندي تالش كه رابطه

 گفتماني بسيار اندك و ي با حذف عرب كه رابطه) 3(
  . بسيار بالايي با آذري دارندي تالش كه رابطه

اي   كه به ترتيب روابط مبادلهبا حذف تركمن و عرب) 4(
  . ها دارند بسيار بالا و اندكي با بلوچ

 گفتماني بسيار اندكي ي ذف قوم عرب كه رابطهبا ح )5 (
  .با قوم بلوچ دارد

بسيار اندكي با   گفتمانيي با حذف عرب كه رابطه )6(
  . قوم تركمن دارد

اي بسيار اندكي با   مبادلهي با حذف عرب كه رابطه )7(
  . قوم تالش دارد

با حذف قوم بلوچ كه بسيار بيش از ديگر اقوام با قوم  )8(
  . اي دارند ه مبادلهفارس رابط

 اجتماعي بسيار بالايي با ي با حذف بلوچ كه رابطه )9(
  .قوم فارس دارد
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   مداري بر عموميت روابط بين قومي اثرقوم

نسبتي از اعضاي هرقوم كه با اعضاي قوم ( قومي ميت رابطه بينمداري و عمو ضرايب همبستگي قوم

با توجه .  منعكس گرديده است4، در جدول )اي، عاطفي، گفتماني و تعارضي دارند رابطه مبادلهديگر 

 مورد 4) -يا (+ جهت  ضريب همبستگي محاسبه شده، 32از مجموعه  :توان گفت مي) 4(به جدول 

مداري عموميت و  برحسب فرضيه تحقيق، قوم.  آن مويد فرضيه استمورد 28آنها خلاف انتظار و 

 تعارضي ي را كاهش و شمول رابطه) اي، اجتماعي،گفتماني مبادله(  شمول روابط همزيستانه بين قومي

همچون اثر ( مورد 4 نتايج حاصله در اغلب موارد مؤيد اين فرضيه است و تنها در. دهد را افزايش مي

 .برخلاف انتظار، ظاهرشده است)  اجتماعي اقوام با لرهاي ت رابطهمداري برعمومي قوم

    بين قوميي مداري و عموميت رابطه  مقادير ضريب همبستگي قوم 4جدول 
    توضيحات   بين قوميي رابطه مداري بر عموميت اثر قوم

  تعارضي  گفتماني  عاطفي  اي مبادله

  آذري
)1 (
12/0-  

)7(  
 43/0-  

)13(  
25/0-  

)19(  
19/0  

  بلوچ
)2 (
94/0-  

)8(  
 29/0-  

)14(  
17/0-  

  
24/0  

  تركمن
)3 (
53/0-  

)9(  
 81/0-  

)15(  
49/0-  

)20(  
03/0  

  تالش
)4 (
89/0-  

)10 (
71/0-  

)16(  
76/0-  

)21(  
20/0  

  عرب
  

47/0-  
)11 (

54/0-  
  

39/0-  
)22(  

44/0  

  فارس
)5 (
05/0-  

)12(  
 17/0  

)17(  
35/0-  

)23(  
92/0  

  كرد
)6 (
34/0-  

  
41/0  

)18(  
73/0-  

)24(  
03/0  

  -53/0  -66/0  63/0  -73/0  لر
  . گفتماني بسيار اندكي با بلوچ داردي با حذف عرب كه رابطه) 14(
  .من دارد گفتماني بسيار اندكي با تركي با حذف عرب كه رابطه) 15(
  . گفتماني بسيار اندكي با تالش داردي با حذف عرب كه رابطه) 16(
  .  گفتماني بالايي با فارس دارندي با حذف بلوچ و تركمن كه رابطه) 17(
  .  گفتماني اندكي با كرد دارندي با حذف عرب و تركمن كه رابطه) 18(
  . با حذف بلوچ كه تعارض بسيار اندكي با آذري دارد) 19(
  .  تعارضي اندكي با تركمن داردي با حذف بلوچ كه رابطه) 20(
  .  تعارضي اندكي با تالش دارندي با حذف بلوچ و تركمن كه رابطه) 21(
  .  تعارضي بالايي با عرب دارندي با حذف فارس و كرد كه رابطه) 22(
 تعارضي نسبتا بالايي با فارس ي با حذف كرد و عرب كه رابطه) 23(

  . دارند
  . تعارضي بسيار اندكي با كرد داردي  با حذف تركمن كه رابطه)24(

،رابطه مداري بالا  حذف تالش و تركمن كه عليرغم قومبا) 1(
  . ها دارند بالايي با آذري اي مبادله

اي  با حذف تركمن و عرب كه اولي عموميت رابطه مبادله) 2(
بسيار  اي عموميت رابطه مبادله ها دارد و دومي بالايي با بلوچ
  . ها دارد پاييني با بلوچ

اي  با حذف بلوچ و عرب كه اولي عموميت رابطه مبادله) 3(
بسيار  اي عموميت رابطه مبادله رد و دوميها دا بالايي با تركمن
  .ها دارد پاييني با تركمن

بسيار پاييني با  اي با حذف عرب كه عموميت رابطه مبادله) 4(
  .تالش دارد

اي  مداري بالا رابطه مبادله با حذف بلوچ كه عليرغم قوم) 5(
  . ها دارند نزديكي با فارس

ندكي با كردها اي بسيار ا با حذف عرب كه رابطه مبادله) 6(
  . دارند

  . ها دارند با حذف عرب كه رابطه اجتماعي اندكي با آذري) 7(

  . با حذف تركمن كه رابطه اجتماعي بالايي با بلوچ دارند) 8(
اي  با حذف بلوچ و عرب كه اولي عموميت رابطه مبادله) 9(

بسيار  اي مبادلهي عموميت رابطه ها دارد و دومي بالايي با تركمن
  .ها دارد ي با تركمنپايين

 اجتماعي بسيار پاييني ي با حذف عرب كه عموميت رابطه) 10(
  .با تالش دارد

 اجتمـاعي بـالايي بـا    ي با حذف بلوچ كه عموميـت رابطـه       ) 11(
  . عرب دارند

 اجتماعي ي مداري بالا رابطه با حذف بلوچ كه عليرغم قوم) 12(
  .ها دارند نزديكي با فارس

 با آذري  گفتماني بسيار اندكيي رابطهبا حذف عرب كه ) 13(
  . دارد
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   مداري بر تعدد روابط بين قومي اثر قوم

نسبتي از اعضاي هرقوم كه با اعضاي ( مداري و تعدد رابطه بين قومي ضرايب همبستگي قوم
، در )دان اي، اجتماعي، گفتماني داشته مبادله(  يك، دو يا سه نوع رابطه همزيستانهقوم ديگر

كاملا  ،نتايج بدست آمده :توان گفت مي) 5(با توجه به جدول . است  منعكس گرديده5جدول 
 همزيستانه بين ي مداري تعدد يا تنوع رابطه  تحقيق، قومي برحسب فرضيه. مؤيد فرضيه است

منفي بودن علامت ضرايب مؤيد معناي . دهد را كاهش مي) اي، اجتماعي، گفتماني مبادله(  قومي
 قومي مداري، تنوع روابط بين  اقوام با افزايش قومي دهد در نزد همه ذكور است و نشان ميم
  . يابد، اگرچه شدت اين تاثير در نزد اقوام، متفاوت است كاهش مي 

 
  بين قومي مداري و تنوع رابطه قوم  مقادير ضريب همبستگي 5جدول 

  توضيحات   مداري برتنوع رابطه بين قومي اثرقوم  اقوام

  -62/0)1(  آذري

  -14/0) 2(  بلوچ

  -21/0) 3(  تركمن

  -73/0) 4(  تالش

  -31/0  عرب

  -45/0) 5(  فارس

  -26/0) 6(  كرد

  -63/0  لر

مداري  با حذف فارس و عرب كه هر دو عليرغم قوم) 1(
  . ها دارند اندك رابطه نسبتا اندكي هم با آذري

مداري كم، رابطه بسيار  با حذف عرب كه عليرغم قوم) 2(
  .اندكي با بلوچ دارند

مداري كم، رابطه بسيار  با حذف عرب كه عليرغم قوم) 3(
  .اندكي با تركمن دارند

مداري كم، رابطه بسيار  با حذف عرب كه عليرغم قوم )4(
  .اندكي با تالش دارند

مداري نسبتا كـم رابطـه        با حذف عرب كه با وجود قوم      ) 5(
مداري بالا رابطه     با فارس دارد و بلوچ كه با وجود قوم          كمي

  . بسيار زيادي با فارس دارد
 با حذف تركمن و عرب كه بسيار كمتر از ديگر اقوام )6(
  . رابطه دارند  كردهابا

  

   در روابط بين قومي مداري بر تنوع گره اثر قوم

وم كه اعضاي هر ق تنوع اقوامي(  در روابط بين قومي مداري و تنوع گره ضرايب همبستگي قوم
توان  مي )6( با توجه به جدول . منعكس گرديده است6در جدول ) رابطه دارند كه با آنها
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مداري بر تنوع گره در سه نوع رابطه منفي  از ميان چهار نوع رابطه مورد بررسي، اثر قوم :گفت
خلاف ) مداري بر تنوع گره روابط تعارضي اثر قوم(و مويد فرضيه تحقيق است و يك مورد آن 

 مداري، تنوع گره در شبكه روابط همزيستانه فرضيه تحقيق اين بوده است كه قوم. ار استانتظ
در شبكه  بين اقوام را كاهش و بالعكس باعث افزايش گره) اي، اجتماعي و گفتماني مبادله(

دهد كه  مؤيد بخش نخست اين فرضيه است و نشان مي ها داده. گردد روابط تعارضي مي
دهد و مانع از  كاهش مي  روابط بين قوميي را در شبكه) قومي(ت جمعي مداري، تنوع هوي قوم

 ي منفي بودن رابطه. شود كه هر قوم با تعداد بيشتري از اقوام مراوده داشته باشد اين مي
لكن گوياي اين  در روابط تعارضي اگرچه برخلاف انتظار ظاهرشده تنوع گره داري بام قوم

اعم (در شبكه اجتماعي ) قومي(  مانع از تنوع هويت جمعيمداري به طوركلي معناست كه قوم
  . شود اقوام مي) از شبكه روابط همزيستانه يا تعارض

  
   مداري و تنوع گره در روابط بين قومي  مقادير ضريب همبستگي قوم 6جدول 

  توضيحات  مداري بر تنوع گره  اثر قوم   رابطه بين قومي نوع

  -29/0) 1(  مبادله اي
  -34/0) 2(  اجتماعي
  -23/0) 3(  گفتماني
  -24/0  تعارضي

بــا حــذف قــوم عــرب كــه عليــرغم ) 3(و ) 2(و ) 1(
مداري كم، تعدد گيرنـدگان انـواع روابـط آن هـم              قوم

  . اندك است
  

  

  گيري نتيجه بحث و

هاي  و ويژگيها  است و با وجود اينكه اقوام ايراني سرگذشت ايران يك جامعه چندقومي
 اما هويت ايراني آنها همواره بر ،)بخش دوم: 1383رجوع كنيد به احمدي، (گوناگوني دارند 

 چنين اشتراكي اين است كه ي در نگاه اول لازمه. است  بوده  استوار پايه مشتركات قومي
 تعلق و ي در سايه  مهار شود و تعلق به اجتماع قومي 1و تمايلات مشابه آن هاي قومي  عصبيت

                                                                                                                   
يا ) Chauvinism( شووينيسم   ؛)patriotism(پرستي   شوند، ميهن   مداري بررسي مي    كه معمولا به همراه قوم      ازجمله مفاهيمي . 1

در مـورد   . اسـت ) racism(و بويژه نژادگرايي  ) Xenophobia(، بيگانه هراسي    )Nationalism(گرايي   پرستي افراطي، ملي   ميهن
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گيري  مانع شكل  مداري و عصبيت قومي قرار بگيرد؛ در اين معنا قوموابستگي به اجتماع ملي 
شود و اين ممانعت به طور عمده از طريق اختلال و گسست در  هويت ملي محسوب مي

در حال حاضر اقوام گوناگوني در ايران ). 1380يوسفي (شود   ايجاد مي روابط بين قومي
 ايراني نشان ي در بين هشت قوم عمده مي  وضعيت روابط بين قوي كنند و مطالعه زندگي مي

در نزد   بين قومي) اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي(دهد اگرچه فراواني روابط همزيستانه  مي
 در نزد   اقوام بيش از روابط تعارضي است لكن برخلاف تصور رايج، فرستندگي رابطهي همه

 يعني در حاليكه .دگي رابطه استها بيش از گيرن ها و طالش ها، تركمن اقوام اقليت مثل بلوچ
ها پذيرندگي   با اقوام ديگر دارند لكن از جانب ديگر اقوام بويژه فارس اقوام اقليت ميل به رابطه

كشور رقم  رابطه پائين است و اين عدم تقارن، موقعيت متفاوتي را براي اقوام در شبكه قومي
 ناشي از   و كيف روابط بين قومي از كم بدون ترديد بخشي مهمي). 1383يوسفي، (است  زده

اعتقاد به فضيلت و برتري (مداري  قوم هاي مثبت يا نفي اقوام نسبت به يكديگر و داوري پيش
 بين قومي، خود باعث تشديد ي علاوه كاهش رابطه هب. آنهاست) برساير اقوامقوم خود 

ري به طوري كلي در مدا  شد قوم  حاضر نشان دادهي در مقاله. مداري است داوري و قوم پيش
مداري بر روي انواع روابط  قوم رفت، تمام اقوام كشور بالاست و همانطور كه انتظار مي

اثر منفي داشته و در مقابل ) اي، گفتماني و اجتماعي شامل روابط مبادله ( همزيستانه قومي
 قومي ينمداري و روابط ب ل همبستگي قومنتايج تحلي. كند را تشديد مي  تعارضات بين قومي

شدت، تعدد و عموميت روابط و تنوع گره در (اي   وجوه رابطهي مداري همه نشان داد قوم 
اي  دهد و در اغلب موارد باعث تضعيف خصوصيات رابطه اقوام را تحت تاثير قرار مي) روابط

را  قومي  مداري نيست كه روابط بيندر عين حال پذيرفتني است كه تنها قوم. گردد مذكور مي
به ويژه تجانس (دهد، متغيرهايي همچون مجاورت مكاني و تجانس فرهنگي  مي) كاهش(يير تغ

همچنان كه نتايج خلاف انتظار در تحليل . اثر گذارند نيز بر روابط بين قومي ) زباني و مذهبي
همبستگي دو متغير مذكور و تفاوت شدت همبستگي اين دو متغير در نزد اقوام مختلف نيز 
                                                                                                                   

تقريبا هر گروهي كه به     . گرا هم هستند، اما عكس اين مطلب صادق نيست          نژادپرستان، قوميت  ي  توان گفت تقريبا همه     اخير مي 
اما اين فكر كه يك گروه . دهدكند، از آن جهت، همسايگان خود را تقبيح و بي ارزش جلوه مي        نگي خود افتخار مي   فضايل فره 

  ). Lester 2004: 105(به خاطر ويژگي نژادي آن، بر ديگري برتري دارد، چندان عموميت ندارد 
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مداري و تمايلات مشابه آن يك  قوم با درنظر گرفتن اين نكته كه. كند آشكار مياين معنا را 
است، تقويت عناصر فرهنگي مشترك  مانع فرهنگي مهم براي گسترش مناسبات بين قومي

و در نتيجه   فكري و ذهني لازم را براي برقراري و تقويت روابط بين قومي ي تواند زمينه مي
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